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 گفت وگو

ساســان گلفر: اقتصاد، جامعه، سیاست و فرهنگ چهار 
ساحتی هســتند که نمی توان تحولات هرکدام از آنها را 
منتزع از دیگر ســاحت ها بررســی کرد و نتیجه درستی 
گرفت. طبیعتا هنگامی که مســئله  التهابات و تنش های 
عرصه اقتصاد در میان اســت، باید برای یافتن سرمنشــأ 
آنها به حوزه های دیگر نیز رجوع کرد؛ به همین منظور با 
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران دربــاره رویدادهای اخیــر در عرصه 

سیاست، فرهنگ و جامعه گفت وگویي کوتاه داشتیم.
اثر تحولات اخیر سیاست بین الملل را در اقتصاد  �

ایران چگونه می بینید؟
انکارشدنی نیســت که بالا گرفتن تشنج ها بین ایران و 
آمریکا و تحرکاتی که اخیــرا آمریکا در خلیج فارس و در 
منطقه آغاز کرده است، به نگرانی ها در منطقه، به ویژه در 
داخل ایران دامن زده است. بالطبع این شرایط التهاباتی 
را به وجود آورده است که هر موضوع کوچکی می تواند 
تبعات و پیامدهای بزرگ و شــاید غیرقابل کنترلی داشته 
باشد و ما در تاریخ نمونه های متعددی داریم از اینکه یک 
ســوء تفاهم یا اتفاق کوچک یا شیطنت در جایی، موجب 
بروز درگیری گســترده ای شده یا سبب شده است جنگی 
خانمان ســوز اتفــاق بیفتد. طبیعتا این ســوابق و تاریخ، 
ممکن اســت هر کســی را از این احتمال نگران کند که 
مبادا این بار هم تجربه تلخ دیگری به این نحو تکرار شود 
و این بار دامن ایــران و کل منطقه خلیج فارس را بگیرد؛ 
بنابراین خویشــتن داری در چنین شرایطی بسیار اهمیت 
دارد و همین طــور مراقبــت از اینکــه گرو ه هایی از ســر 
تندروی و بعضا از سر شیطنت و کینه و عداوت اتفاقاتی را 
رقم نزنند که مانند جرقه ای باشد که به انبار باروت بیفتد.

به نظر شــما این تحــولات چه تأثیــری در رفتار  �
اقتصادی مردم دارد؟

نمی تــوان آثــار این نگرانــی و التهــاب را در فضای 
اقتصاد کشــور نادیده گرفت. من فکــر می کنم خود این 
نگرانی هــا، رفتار اقتصادی مردم -چه رفتار تولیدکننده و 
سرمایه گذار و چه رفتار شهروند و مصرف کننده- را تحت 

تأثیر قــرار می دهد؛ به نوعی که تولیدکننده را بیشــتر به 
کنج محافظه کاری و ایســتایی در فعالیت خود می راند، 
باعث می شود تولیدکننده ســرمایه گذاری های احتمالی 
را بــه تعویق بیندازد یا به حداقل بســنده کند یا ســعی 
کنــد برای تأمین نیازهــای آتی مانند مواد اولیه و ســایر 
نهاده های تولید، بیش از حد معمول به تهیه مواد اولیه 
بپــردازد که خود این امر ممکن اســت روی تقاضا برای 
واردات، تقاضا برای ارز و همین طور ســرمایه در گردش 
تولیدکننده تأثیرهای منفی بگذارد و حتی در این شــرایط 
برخی از فعالان اقتصادی یا برخی از سرمایه داران بیش 
از گذشــته به فکر خروج ســرمایه و مهاجرت از کشــور 
بیفتند و در کنار آنها خیلی از نیروهای متخصص کشور، 
اعم از نیروهای فنی، کارشناس، استادان و صاحب نظران 
و حتــی کارگران ماهر و خبره نیز با توجه به تقاضایی که 
برای چنین نیروهایی در خارج از کشور وجود دارد، بیش 
از پیش نگاه خود را به آن ســوی مرزهــا معطوف کنند 
و بــه عبارتی به فکر مهاجرت و خــروج از ایران بیفتند. 
سایر شــهروندان ممکن اســت در رفتارهای خرید برای 
حفــظ ارزش دارایی ها و همین طور بــه دلیل نگرانی از 
آینده اقدام به بیش خریدی کنند؛ یعنی بخشی از دارایی 
خود را به کالاهایــی مانند طلا و ارز تبدیل کنند و بخش 
دیگری در تأمین مایحتاج و نیازهای روزانه بیش از میزان 
معمول و متوسط مصرفشان خرید انجام بدهند. در این 
شرایط مصرف کننده از خیلی از هزینه های غیر ضرور خود 
خواهد زد و عملا ممکن اســت خریدها در بخش هایی 
از اقتصــاد که غیرضــرور تلقی می شــود، مثل خدمات 
تفریحی، مسافرت و بعضا خدمات آموزشی و تحصیلی 
و هنــری و نهایتا کالاهای لوکس یا کالاهای ســرمایه ای 
منزل مانند مبلمان و لوازم خانگی و مانند آن کاهش پیدا 
کند و این امر ممکن است روی صنایعی که اینها را تولید 

می کند، تأثیرات منفی بیشتری داشته باشد.
تأثیر کلی این تغییر رفتار در شاخص های کلان چه  �

خواهد بود؟
در مجمــوع هر چقــدر به نگرانی دامن زده شــود و 

نگرانی بیشتر شــود، این گونه رفتارها که تعدادی از آنها 
را برشمردم، شدت و وسعت پیدا خواهد کرد و متأسفانه 
این رفتارها همگی آثار منفی و مخرب روی اقتصاد کشور 
خواهد داشت و موجب خواهد شد چشم اندازی که برای 
اقتصاد ایران تصویر شــده اســت که حاکی از پیش بینی 
نرخ رشــد منفی اقتصاد، در حدود منهای شش درصد یا 
تورم بیش از ۴۰ درصد یا افزایش نرخ بی کاری است، به 
سوی منفی  تر طیف پیش بینی سوق پیدا کند تا به سمت 
مثبت یــا محافظه کارانه آن؛ یعنی نرخ رشــد اقتصادی 
ممکن اســت به منفی تر از این برسد و تورم حتی بیشتر 
از ایــن پیش بینی ها حرکت کند، نرخ بی کاری بیشــتر از 
میزان پیش بینی شده افزایش پیدا کند و سایر متغیرها نیز 

حرکتی به همین ترتیب داشته باشند.
چه راهی برای رفع این خطر می بینید؟ �

من عمیقا باور دارم که مهم ترین هنر حکمرانی در این 
شرایط باید برگرداندن آرامش، امنیت روانی و همین طور 
اعتماد به جامعه باشد و می دانم که این کار بسیار سخت 
اســت و مطمئنم که با روش کنونــی که در پیش گرفته 
شده اســت، آرامش و امنیت روانی و اعتماد بازنخواهد 
گشت و حتما باید روش ها تغییر پیدا کند تا ما بتوانیم به 
آن سمت ســوق پیدا کنیم. حاکمیت باید در این شرایط 
کارهایی را که برایش مقدور اســت در تساهل اجتماعی، 
در گشــایش های داخلی، در رواداری با مــردم –با زنان، 
جوانان، دانشــجویان، اقلیت ها و با همه اقشــار- انجام 
بدهد و اگر در بعد تســاهل و انبســاط اقتصادی دستش 
بسته است-که هســت- ســعی کند در بعد اجتماعی 
این وضعیت را جبران کند. من چون نشــانه  های دال بر 
این حرکت را نمی بینــم، معتقدم که روش فعلی منجر 
به افزایش اعتمــاد و کاهش نگرانی ها و افزایش امنیت 
روانی در جامعه نمی شود. امیدوارم که این موضوع های 
مهم گوش شــنوایی در دولت پیدا کند و باور جدی برای 
اجــرا بیابد تا ما بتوانیم امســال را با وجود چشــم انداز 
پرمخاطره ای که هست، با شرایط نسبتا قابل تحمل تری 

به پایان برسانیم.

 پدرام سلطانی از نگراني این روزها می گوید
برترین هنر حکمرانی بازگرداندن اعتماد است

بمب خبری جعلی!

ســوفیا: ســلام میدون دوم. آیا تــو حاضری من  �
دوچرخه سوار شوم؟

میدون دوم: بله عشقم.
سوفیا: خاک توســر بی غیرتت کنند که حاضری من را 
بنشــانی روی صندلی و دوتا چرخ هم بگذاری زیرش 
و توی شــهر دور بچرخانی. چقــدر بی غیرتی تو. من 

می خواستم غیرت تو را آزمایش کنم.
میدون دوم: تا حالا این طوری بهش نگاه نکرده بودم 
ســوفیا. واقعا مسئولان همیشــه از ما جلوتر هستند. 
بــرای همیــن دوچرخه ســواری خانوم هــا را قدغن 
می کنند، چون ما بی غیرت هستیم و متوجه نمی شویم 
زن بر دوچرخه در شــهر یعنی کلاهمان را باید بالاتر 

بگذاریم. بگذار ببینم نظر بابای تو چیست سوفیا.
بابای ســوفیا: من اتفاقا با دوچرخه ســواری خانم ها 
موافقم، به خصوص در اصفهــان. چرا؟ چون اصولا 
اصفهانی ها تاکسی سوار نمی شوند، تاکسی هم سوار 
بشــوند هفت نفری سوار می شــوند که کرایه شان کم 
بیفتد. بــرای همین به هرحــال اصفهانی ها باید یک 

چیزی سوار شوند دیگر، چی به صرفه تر از دوچرخه؟
اصفهانی ها اصولا دوتا ماشــین دارند که یکیش 
لوکس اســت، یکیش پراید. تمام طول ســال با پراید 
تردد می کنند تا ماشــین لوکسشــان صفر بماند! یک 
دلیل هم که ماشینشــان را بیرون نمی آورند این است 
که آشــنا ببینند و ســوار شــوند. دوچرخه برای یک 
اصفهانــی عالی اســت، چون بفرما هم بزند کســی 
نمی تواند سوار شــود. از لحاظ غیرت هم عرض کنم 
که من موافق دوچرخه ســواری خانوم ها هستم. چه 
معنی دارد که یک زن سوار تاکسی یا اتوبوس یا مترو 
بشود یا توی پیاده رو راه برود؟ مزیت دوچرخه نسبت 
به خودروهای دســته جمعی و شهر این است که زن 
را تنهــا با خودش قرار می دهــد و اجازه نمی دهد در 
معرض یک مرد دیگر قرار بگیرد. چی از این بهتر؟ اگر 
مســئولان اصفهان از این زاویه نگاه کنند، حتما ورود 
زن به تاکســی و اتوبوس را ممنــوع می کنند و فقط 

اجازه تردد با دوچرخه را می دهند.
سوفیا: چــه حرف های حکیمانه ای زدی بابای سوفیا. 
مــن افتخار می کنم که دختر تو هســتم و تو به عنوان 
بابــای ســوفیا نگاهــی مترقی و پیشــرو و بــه روز و 
آپ تودیت و آپ گریــت و آب گریپ فروت داری. کاش 

همه این نگاه تو را داشتند.
میــدون دوم: پــس الان جمع بندی کنیــم؟ آیا من 
به عنوان یک مرد باید موافق استفاده زنان از دوچرخه 

باشم یا نه؟
ســوفیا: میدون دوم! آیا تو به عنــوان یک مرد موافق 

ورود زن ها به ورزشگاه هستی؟
میدون دوم: من موافقم. اما فکر می کنم اصلا فرقی 
ندارد زن ها به ورزشــگاه بروند یا نرونــد یا دوچرخه 
ســوار بشوند یا نشوند. همان طور که مردها چه بروند 
ورزشــگاه، چه نروند فرقی ندارد، اما نمی فهمم چرا 
ورود زنان به ورزشــگاه و سوارشدن دوچرخه ممنوع 

است؟
ســوفیا: از بس کپلی. ببین تو الان شغل نداری، آینده 
نداری، حقوق نداری، بیمه نداری، ســیل و زلزله هم 
بهت زده و مال ومنال نداری، پاسپورت درست وحسابی 
هم نداری و تا تفلیس بیشتر نمی توانی بروی، خانه و 
زندگــی هم نداری و کرایه خانه هم نمی توانی بدهی 
و هرچی مال ومنال هم داشتی اختلاس شد و خیالت 
راحت شــد. خب، ولی اینها مسئله تو نیست، مسئله 
تو این اســت که من ســوار دوچرخه بشوم بی غیرتی 
یا سوار نشــوم باغیرتی! به این می گویند بمب خبری 

جعلی.
میدون دوم: اما خب، چه بمب خبری جعلی باشــد 
یا نباشد، به هرحال مهم اســت دیگر. زندگی توست. 
این کمترین کاری است که از دست من برمی آید که از 

همین حداقل های زندگی تو حرف بزنم.
سوفیا: می دانم عشــقم. امیدوارم لای این همه بمب 

خبری جعلی لت وپار نشویم.
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کارتون خواب

 روایت

چه می شــود که به ناگهان یک سیل یا زلزله یا 
هر مخاطره طبیعی دیگری، بنیان های جامعه ای 
را متزلزل می کند؟ نکته اصلی این است که در این 
بین، طبیعت مقصر نیســت. آسیب پذیری مناطق 
به عوامل زیادی بستگی دارد که در این یادداشت 
چند عامــل اصلی را به صــورت خلاصه معرفی 

مي کنم:
فقر: به طور معمول، فقیرترین افراد یک منطقه 
و مناطق فقیرتر در یک جامعه، در فجایع طبیعی 
بیشــترین تأثیــر را می پذیرنــد، اما چــرا و چگونه 
فقرا آسیب پذیری بیشــتری را تجربه می کنند؟ در 
بالاترین رده، فقــر اقتصادی افراد و ســپس انزوا 
و دوری منطقــه از مزایا و امکانات پیشــرفته و در 
رده بعدی استفاده سهل انگارانه و بی دقت مردم 
منطقه و اســتفاده ســودجویانه ســرمایه گذاران 

بخــش  و  دولتــی 
خصوصی بدون توجه 
به حفظ محیط زیست 
تعادل  به هم ریختن  و 
از  وجــود دارد. فقــر 
عامــل  یــک  ســویی 
مســتقیم و از ســویی  
و  غیرمستقیم  عاملی 
افزایش  در  مداخله گر 
آســیب پذیری  ایــن 

است. برای مثال، فقر باعث ساخت وساز نامناسب 
یــا اســتفاده از مصالح غیراســتاندارد، ســکونت 
در مناطق پایین شــهر و از ســویی بعد از فاجعه 
نیز باعــث ایجاد ســیکل معیوب نیــاز اقتصادی 
و آســیب های اجتماعی مانند افزایش خشــونت 

خانگی، ازدواج اجباری و اعتیاد می شود.
ســطح دموکراتیک در توزیع عادلانه امکانات: 
ســطح دموکراتیــک در توزیع عادلانــه امکانات 
یکی از پیش زمینه های افزایش آســیب پذیری در 
مناطق اســت. در حقیقــت، تفاوت هایی که میان 
کشــورهای مرتبط با پیشــرفت دموکراتیک وجود 
دارد، با پیامدهای فجایع طبیعی رابطه مســتقیم 
دارد. تجســم کنید منطقه ای را که به دور از توزیع 
عادلانه و غیرمتمرکز امکانات اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی قــرار دارد و مــردم آن به ســختي به 
خدمات عمومی، رفاهی و درمانی دسترسی دارند. 
از ســوی دیگر، به دلیل  رســیدگی نکردن و توجه 

مســئولان شهرسازی منطقه، ســاخت  و سازهای 
غیراستاندارد با شرایط اقلیمی در آن ایجاد شده و 
بهره برداری و دخالت سهل انگارانه و بی دقت اما 
برنامه ریزی شــده برای دریافت سود در زمین های 
زراعــی و جنگل از ســوی افــراد منفعت طلب و 
سودجو انجام شده اســت. به نظر شما آیا نتیجه 
مشخص نیســت: هزاران مرگ، اما اگر این منطقه 
در وضعیت بهتری متناســب با شرایط مخاطرات 

طبیعی قرار داشت، نتیجه چه می شد؟
فقدان توســعه: بین یک فاجعه طبیعی مانند 
سیل یا توفان یا زلزله و وجوه اجتماعی و اقتصادی 
ارتباط معنــاداری وجود دارد که به توســعه آن 
منطقه مربوط می شود. فقدان توسعه در مناطق، 
آنها را نسبت به مناطق دیگر آسیب پذیرتر می کند.  
توســعه نیافتگی با خود فقر، عــدم توزیع عادلانه 

امکانات را نیز به دنبال دارد.
تقدیرگرایــی: تقدیرگرایي، فجایــع را محصول 
سرنوشــت انســان می دانــد و در افزایش انفعال 
مــردم منطقه در برابر مخاطرات طبیعی تأثیرگذار 
اســت. از ســویی دیگر، بعد از یک حادثه طبیعی 
اشــتباه  دیدگاه هــای 
به ناگهان  نیز  متنوعی 
رشــد  قــارچ  ماننــد 
می کنند کــه برخی از 
تقدیرگرایی گرفته شده 
است؛ برای مثال، تنبیه 
مردم از سوی خداوند 
اعمــال  دلیــل  بــه 
جامعــه. این موضوع 
اینکه یکی از  علاوه بر 
دلایل افزایش آسیب پذیری اجتماعی در منطقه و 
آسیب های روانی -عاطفی بازماندگان خواهد شد، 
یکی از دلایلی اســت کــه در کاهش آگاهی مردم 
نسبت به پیشــگیری و راه های ســازنده مقابله با 
فاجعه و پیامدهای روانی و اجتماعی آن تأثیرگذار 

است.
توجه نکــردن به تجــارب قبلــی و درس های 
آموخته شــده: توجــه بــه تجــارب و درس های 
آموخته شــده نه تنها از سوی مردم منطقه و دیگر 
مناطق مشــابه و مســئولان مدیریت بحــران باید 
بازنگری شــوند، بلکه به وســیله ســرمایه گذاران 
بخش هــای مختلف نیز باید  بررســی شــود؛  با 
این هدف که چگونه می توان فاکتورهای ریســک 
محیطــی را در مناطــق دارای پتانســیل خطــر و 

عوامل آسیب پذیری منطقه کاهش داد.
*دکترای جامعه شناســی و پژوهشــگر اجتماعی 

فجایع طبیعی

فجایع طبیعى و آسیب پذیرى اجتماعى

آلن دلون مردسالار
فمینیست هایي که معتقدند آلن دلون  جزء یکي از  �

زن ستیزان مشهور جهان است و دیگراني که او را یك 
راست گرای افراطی مي دانند به نخل طلای افتخاری 
که قرار اســت از طرف جشنواره کن امسال به او داده 
شود اعتراض کردند.   هرچند برگزارکنندگان جشنواره 
جواب دادند که جایزه افتخاری برای یک عمر فعالیت 
هنری آلن دلون اســت، نه برای عقاید او وقرار نیست 
به«آلن دلون» جایزه صلح نوبل دهیم. او آزاد اســت 
که در هر زمینه ای دیدگاه های خود را بیان کند. امروز 
تجلیل کردن از چهره ها بسیار دشوار شده است، چراکه 
همه به نوعی یک پلیس سیاسی دارند که درون آنها 
فعال می شود».رســانه ها معتقدند کــه آلن دلون به 
دلیل برخي ســخنانش محبوبیت خود را از دســت 
داده اســت. از جمله او گفته بود: «اگر سیلی زدن به 
زن مرد سالاری حساب میشــه، پس من مرد سالارم». 
چندســال قبل هم آلــن دلون از افزایــش محبوبیت 
حزب راســت گرای افراطی فرانســه، ابراز خوشحالی 
کرد. جشنواره کن در راستاي سیاسي شدن خود امسال 
دلیل  انتخاب فیلم افتتاحیه   «مردگان نمي میرند» را  
دلایلي مانند بســیار ضدترامپ بودن و صحبت درباره 

هژمونی و سلطه آمریکامطرح کردند. 

دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

دیوانگان در شهر

در محله بچگي من تعــداد زیادي دیوانه وجود 
داشــت. منظورم از دیوانه به معناي امروزي نیست 
که مثلا مي گوییم همســایه طبقه بالایمــان دیوانه 
اســت چــون تــازه نصفه شــب شــروع مي کند به 
جاروبرقي کشیدن یا فلان رفیقمان دیوانه است چون 
در این اوضاع و احوال به فکر ازدواج افتاده اســت؛ 
دیوانه هاي محله ما رســما دیوانــه بودند و هرکدام 
قلمــرو خــاص خود را بــراي رفت و آمد و نشســتن 
داشتند. اینکه ساکنان محله پیش یا پس از اسم آنها 
پســوند دیوانه را مي آوردند به هیــچ عنوان معناي 
تحقیرآمیز نداشــت، بلکه همان قدر که یوســف آقا 
بقال و کیوان ســازفروش و علي آقا بوتیــک دار را با 
هویت کاریشان مشــخص مي کردند، این افراد نیز با 
لقب دیوانه داخل تقسیم بندي ویژه اي مي شدند. این 
دیوانه ها هرکدام داســتان خودشــان را داشتند، مثلا 
مي گفتند مهدي دیوانه از وقتي برادرش به او خیانت 
عشــقي کرد، دیوانه شــد، آن زن دیوانــه که داخل 
عمارت زندگي مي کرد بعد از ناپدید شــدن شوهرش 
این طوري شد و آن یکي دیوانه که ریخت و قیافه اش 
را عین داستایوفسکي درست مي کرد سال ها خارج از 
ایران درس  خوانده و پرفسور شده و بعد یکهو قاطي 
مي کند و به ایران برمي گردد و روزگارش این مي شود. 
دروغ چرا بگویم، بچه هاي محل گاهي سربه سر این 
دیوانه ها مي گذاشــتند ولي هیچ کــس فکر نمي کرد 
دیوانه بــودن این افراد به این معناســت که باید آنها 
را برد و در بیمارســتان رواني بســتري کــرد یا اینکه 
بخواهند درمان و دوا و دارو برایشان جور کنند؛ یعني 
یک طورهایي همان قدر که حضور بقال و سازفروش 
و بوتیک دار براي محله لازم بود، وجود آنها هم جزء 
ضرورت محله به حساب مي آمد. دیدن هرروزه آنها 
براي اهل محل یادآوري داســتان پرحکمت هرکدام 
بــود و در زمان هایــي که بچه هــا یــا تازه واردها از 
ماجرایشان مي پرسیدند، تعریف کردن قصه آنها مثل 
داستان عبرت آموزي بود که تأثیرگذارتر از سریال هاي 
این روزها، از خیانت و عشق و تنهایي و زیاده خواهي 
در مال یا علم مي گفت. راســتش بــه نظرم حضور 
ایــن دیوانــگان یک جورهایي به تعــادل فضا کمک 
مي کرد. ما دیوانه ها را دوست داشتیم چون برایمان 
یــادآور چیزهایــي بود که مي شــد از دســت داد یا 
نگاه سرخوشــانه اي که مي شــد به اطراف انداخت 
یا یک جور دیگر بودن در وســط هیاهــوي بدوبدوي 
زندگي. چند وقت قبل ســري به محله قدیمي زدم، 
اثــري از هیچ کــدام از دیوانه ها نبــود. دنبال یکي از 
آنها رفتم که همیشــه دم خانه قدیمي مي نشســت 
که فیلم مادر علي حاتمي در آن ســاخته شد. نه از 
دیوانه نشاني بود و نه از خانه. در راه بازگشت صفحه 
موبایلــم را باز کــردم، خبر اول مربــوط به افزایش 
قیمت دلار بود و خبــر دوم مربوط به عده اي جوان 
که پویش (کمپین) نه به تخریب خانه هاي قدیمي را 
راه انداخته اند. خیالم راحت شد، هنوز دیوانه در شهر 

باقي مانده است.

 زیر آسمانقصه هاي شهر

این روزها را در تاریخ خواهند نوشــت؛ چندده سال 
بعد اگر کسی مانند ســیدفرید قاسمی پیدایش شود و 
بخواهد تاریخ مطبوعات ایران را بنویسد، به ۱۳۹۸ که 
برســد، مکثی طولانی خواهد کرد و با حســرت از این 
سال خواهد نوشــت؛ سالی که به دلیل بی کفایتی ها و 
بحران کاغذ حیات نشــریات مکتوب با چالشی اساسی 
روبــه رو شــد. آن روز حتما خواهد نوشــت که در این 
ســال، برخی نشــریات تعطیل شــدند، بعضی انتشار 
کاغــذی را متوقــف کردند و به جهــان دیجیتال کوچ 
کردنــد، برخی مجبور به افزایــش صددرصدی قیمت 
تک فروشی شــان شدند، برخی تعداد صفحاتشان را به 
نصف کاهش دادند و برخی نیز مجبور شدند با تعدیل 
و اخراج تعداد زیادی از کادر حرفه ای خود ادامه مسیر 
دهنــد. آن روز و در آن اثر پژوهشــی از حذف روزنامه، 
کتاب و مجله از ســبد هزینه خانوار یقینا به عنوان یک 
رویداد ناخوشــایند یاد خواهد شد و تبعات عبور سپهر 
رســانه ای کشور از نشریات رسمی و حرفه ای و حرکت 
به سمت فضای غیررسمی و حاکمیت شایعه به جای 
خبر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. آن روز حتما 
خواهند گفت برای مهار بحران کاغذی که در سال ۹۸ 
گریبان گیر مطبوعات و نشــریات کاغذی و کتاب شد، در 
اواسط ســال پیش از آن کارگروهی را برای ساماندهی 
وضعیــت کاغذ تشــکیل دادنــد و تنهــا خروجی آن، 
بدترشدن وضعیت موجود و پیچیده شدن ابعاد بحران 
کاغذ بود. آن روز حتما خواهند گفت در سال ۹۸ بودند 
کســانی که بحران کاغذ را بــه تحریم ها ربط می دادند 
و کوچک ترین اشــاره ای به تفاوت کاغــذ وارداتی با ارز 

دولتی که به اســم نشــریات وارد شــدند و کاغذی که 
با قیمــت مصوب در اختیار روزنامه ها قرار داده شــد، 
نکردند. آن روز حتما خواهند گفت چند شرکت عمده 
که در روزگار خودش معلوم نشــد خط وربطشــان چه 
بود و به کجا وصل بودنــد، واردات بخش عمده ای از 
کاغذ دستشــان بود، اما مثل آب خوردن بخشــی از این 
کاغذ را اساســا به مطبوعات تزریــق نکردند و در بازار 
آزاد و با قیمــت دلار آزاد فروختند. نکته  مهمی که به 
نظر در آن پژوهش به آن اشاره خواهد شد، ژست های 
روشنفکرنمایانه ای است که در سال ۹۸ عده ای گرفتند 
و از اســاس نقش دولت در بازار کاغذ را نفی کردند و 
می گفتند نشریات باید عُرضه داشته باشند تا کاغذشان 
را از بازار آزاد تهیه کنند و با ارائه یک روزنامه خواندنی، 
روزنامه شــان را با قیمتی که تعیین می کنند بفروشند. 
در آن ســال خواهند نوشــت این عده با اعطای یارانه 
به مطبوعات و کاغذ مخالفــت می کردند، درحالی که 
با سایر حقوقی که نشــریات داشتند و رعایت نمی شد 
مشــکلی نداشــتند و از آن حقوق دفــاع نمی کردند. 
اینــان درحالی که با کاغذ یارانــه ای و اعطای یارانه به 
مطبوعــات مخالفــت می کردند، با نظــام اخذ مجوز 
برای انتشار نشریه که امری منسوخ شده بود مخالفتی 
نداشتند، در برابر توقیف و حبس روزنامه نگاران سکوت 
می کردند و از کنار سانسور و مهم تر از آن خودسانسوری 
روزنامه نــگاران بــه راحتــی می گذشــتند. نمی دانم 
سرنوشــت این قصه در نهایت چه خواهد شــد، فقط 
امیدوارم پایان آن کتابِ تاریخ مطبوعات سال ۹۸، پایانی 
خوش باشد؛ پایانی که نتیجه اش حذف کامل نشریات 
مکتوب نباشــد، پایانی که در آن دکه ها و کیوسک های 
مطبوعاتی مثل قبل، مثل سال های پررونق روزنامه ها و 
نشریات و مجلات، به جای چیپس و پفک و انواع سیگار 
و فنــدک، روزنامه ها را روی هــم بچینند و رهگذران را 

پای بساطشان بکشانند؛ توقفی از جنس خبر و کلمه. 

تاریخ مطبوعات ایران، سال ۹۸ را چگونه روایت خواهد کرد؟
بحران کاغذ و اندوه کلمه

پیشنهاد
یك کتابدار یك منبع

به تازگي کمپیني آغاز شــده است برای اینکه منابع 
و مقالات ویکي پدیاي فارســي را اندکي گسترش دهند 
و اعتبار آن را قوت ببخشــند. هدف کمپین «یک کتابدار 
یک منبع » یا  1Lib1Ref  افزودن دســت کم یک منبع 
به ویکی پدیاســت. «ویکی پدیای فارسی ۷٬۸۷۴ مقاله 
دارد کــه برچســب «بدون منبــع» یا «نیازمنــد منبع» 
بر خــود دارند و این  برای یک دانشــنامه نقطه ضعف 
محســوب می شــود. ویکی پدیا نخســتین منبــع برای 
خوانندگان و پژوهشــگران اســت، پس قرار شــده  آن 
را بهتــر کنند. هدف در کمپیــن «یک کتابدار یک منبع» 
این اســت و هــر ارجاعی به یک منبع قابــل اطمینان، 
خدمتی بــه خواننــدگان ویکی پدیا در سراســر جهان 
اســت. علاقه مندان مي توانند با مراجعه به این کمپین 
و پس از نام نویسي آمادگي و توانایي هاي خود را اعلام 
کنند. پــس از یافتن مقاله، وقت آن اســت که منبعی 
معتبر بــه آن بیفزایند. برای ایــن کار می توان از منابع 
متناظر در ویکی پدیاهای دیگر اســتفاده کرد و منابعی 

را کــه در آن ویکی پدیاها قرار دارد، بــا دقت به مقاله 
ویکی پدیای فارســی افزود یا اینکــه منبعی را که خود 
فــرد به آن دسترســی دارد، به مقاله اضافــه کند؛ اما 
این کمپین با اعتراض هایي روبه رو شــده اســت؛ یکي 
از کاربران اعلام کرده گاهی مواردی وجود داشــته که 
براي اینکه جلوي حــذف مقاله اي در ویکي پدیا گرفته 
شود، تلاش بسیاري کرده اســت؛ ولي به نظر مي رسد 
مدیرانش حتي دلایل حذف را بیان نمي کنند. یك کاربر 
دیگر نوشــته اســت «کار در ویکی پدیای فارسی اصلا 
امکان ندارد». او سال هاست ادیتور است و از وقتی به 
بخش فارســی رفته، فقط در حــال دعوا و جر و بحث 
بوده است. در نهایت اگر همکاري شود، قرار شده است 
به سه نفر از کاربرانی که در این کمپین مشارکت کرده و 
بیشترین تعداد مقالات بدون منبع را منبع دار کنند، یک 
تی شرت با لوگوی ویکی پدیا که توسط بنیاد ویکی مدیا 
تولید شــده  است، تقدیم  شــود. به نظر مي رسد این بار 
راه براي علاقه مندان و آشــنایان و فعالان زبان فارسي 

بازتر است.
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